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سنجش دو قهرمان در دبستان نقد 
اسطوره شناختي ژرفا 

بهروز اتَوني*

چكيده
سنجيده و بوََنده تر (= كاملتر) آن مي نمايد كه ما در بحث هاي اسطوره شناختي سنجشي 
(= تطبيقي) به پهنة بوََنده تر آن، يعني نقد اسطوره شناختي سنجشي بپردازيم و تنها در 
نماياندن همانندي ها و همساني هاى دو يا چند اسطوره باز نماييم كه به نقد و گزارش 
آن ها بپردازيم. اين جُستار، دو قهرمان اسطوره هاي ايراني و يوناني، «فريدون و تزه» را به 
دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا برده و پس از سنجشي در ميانة اين دو قهرمان و رسيدن 
به پنج زينة (= مرحله) رشدِ همسان در آن ها، هر كدام از اين زينه هاي پنجگانة رشد را به 
ژرفي و گستردگي مي گزارد و در فرجام، اين پنج زينه را چونان كهن نمونه اي، نيز چونان 

ريختاري (= فرمولي) قهرمان ساز مي نمايد.

كليدواژه ها: دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، نقد اسطوره شناختي سنجشي، كهن نمونة 
مادر، ناخودآگاهي، خودآگاهي. 

 
*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد قم. ايران ـ قم.

behroozatooni@yahoo.com                                تاريخ دريافت: 90/1/25؛ تاريخ پذيرش: 90/5/29

اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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مقدّمه
شيوه و هنجار كار بسته در پهنة ادبيات سنجشي، نشان دادن همساني ها و پيوستگي ها 
آيد، «اسطوره شناختي  ورزيده  اسطوره  قلمرو  در  اگر  كه  است  فرهنگ  چند  يا  دو  ميانة  در 
سنجشي نام مي گيرد و از آنجايي كه افسانه هاي كهن ما را به ژرفاهاي تاريخ و فرهنگ 
مي پيوندد از ديد پيشينه شناسي فرهنگي ارزش بسياري مي تواند داشت. پيوند و همانندي در 
نهادها و بنُيادهاي افسانه اي در دو فرهنگ، نشانه اي روشن و گويا از پيوند و همبستگي در 

ميانة آن دو فرهنگ مي تواند بود» (كزّازي، 1380: 37)
ليك، به گمان من، كار و خويشكاري (=وظيفة) يك منتقد اسطوره پژوه در همين جا به 
فرجام نمي آيد؛ يعني آرمان و آماج يك منتقد اسطوره پژوه در پهنة ادبيات سنجشي، تنها، 
نشان دادن همساني ها و پيوستگي ها نيست. بلكه او بايد به نقد و گزارش آن همانندي ها و 
همساني ها نيز بپردازد؛ و از همين جاست كه «نقد اسطوره شناختي سنجشي» مايه مي گيرد 

و به سامان مي رسد.
نقد اسطوره شناختي سنجشي، شاخه اي تواند بود از دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا؛ و 

روشنگري اين دبستان نقد، بدين قرار است:
بهنجار، دو  اسطوره شناختي براي داشتن روش و شيوه اي بسامان و  من در بحث هاي 
دو  پيكرة  و  ريخت  در  را  روش  دو  اين  و  مي نهم  فراپيش  را  «اسطوره»  با  برخورد  شيوة 
دبستان (=مكتب) نقد اسطوره شناختي بنُيان مي افكنم و شالوده مي نهم: يكي دبستان نقد 
اسطوره شناختي «ژرفا يا درون رواني»؛ دو ديگر، دبستان نقد اسطوره شناختي«برون رواني».

دبستان نقد اسطوره شناختي برون رواني را در دامان جُستاري ديگر وامي نهم و دبستان 
نقد اسطوره شناختي ژرفا را بر بنياد فراخاي (= فضاي) تنگ جُستار، به شتاب و به فشردگي 

هرچه بيش، اينچنين بازمي نمايم:
دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، كه بر بنياد ديدگاه هاي نهان پژوه سوئيسي كارل گوستاو 
يونگ، پديد آمده است، اسطوره را پديده اي يكسره رواني و دروني مي شناسد؛ و رازگشايي 
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و گزارش آن را در ژرفاهاي روان (= ذهن) مي كاود و مي جويد. به سخني ديگر، اسطوره در 
دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، برخاسته از ژرفاهاي وجود است؛ جايي رازناك و رمزآلود؛ 
جايي كه علم روان شناشي آن را مي كاود و برَ مي رسد و منتقد اسطوره شناس در اين دبستان 
چونان يك روانكاو، رؤياهاي همگاني (= اسطوره) يك قوم و تبار را مي گزارد و بازمي نمايد. 
(كزّازي،  فردي»  اسطوره اي  رؤيا،  و  است؛  همگاني  رؤيايي  اگر «اسطوره  كه:  آن  روشن تر 
1385: 123)، پس همانگونه كه خويشكاري (= وظيفة) يك روانكاو، آشكارگي «فرايندهاي 
نفساني نابهشيار» (= ناخودآگاه) (برنر، 1347: 9) و نيز رمزگشايي و گزارش رؤياهاست؛ برابر 
آن، يك منتقد دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، چونان يك روانكاو، رؤياهاي همگاني يك 
قوم و تبار را، كه همان اسطوره هاي آن تيره و تبار است، مي كاود و مي گزارد و بازمي نمايد.
به سخني ديگر، اسطوره، به گمان من، در دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، پديده ايست 
برآمده از دو فرايند رواني انسان هاي كهن و ديرينه: درون فكني (= Introjection) و 

.(=projection)برون فكني
«درون فكني»، ساختن دروني و رواني پديده اي است بر بنياد انگيزنده اي (= محرّكي) 
آمده  ساخته  فرايندي  چنين  بر  اسطوره اي  اهريمنان  و  خدايان  ساخت  را،  نمونه  و  بيروني؛ 
طبيعي، خود را، ناچيز و ناتوان  است. انسان كهن و اسطوره اي در رويارويي با پديده هاي 
مي انگاشته است و آن ها را داراي نيرو و تواني برتر و آن سري مي پنداشته؛ پس آن ها را بر 
خويشتن، فرمانروا مي دانسته و به دست آوردن خرسنديشان را، بر خود، ناگزير. براي نمونه، 
خورشيد، اين گوي آتشين، كه بينندة اسطوره اي خويش را نابينا مي ساخته است و هيچ كس 
ياراي خيره نگريستن به آن را نداشته؛ همچنين چشمة نور و زندگي و گرمي بوده است، در 
نزد انسان هاي كهن و اسطوره اي بدََل به ايزدي توانا و وَرجاوند شده است و شايستة آيين 

برخي (= قرباني).
چنين  درون فكني،  رواني  فرايندِ  بنياد  بر  زردشتي،  ايراني-  اسطوره هاي  در  خورشيد، 

شناخته مي آيد و چونان ايزدي، پرستيده.
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همچنان كه نوشته آمد، خورشيد بر بنُياد فرايند رواني درون فكني،دارندة گرزي گران و 
هزارگوش و چشم است و همه پليدها و پلشتي ها و ناپاكي ها (= ميكروب ها) بر پاية همين 

فرايند رواني، به ديوان مانند شده است؛ و پرتوهاي خورشيد رخشان به گُرز.
در اسطوره هاي يوناني نيز خورشيد، ايزدي است هليوس نام، كه هر پگاهان از سوي 
خاور، بر گردونة زرينش مي نشيند و هورائه با اسبان بالدار آن را هدايت مي كند؛ اسباني سپيد 

و برُّاق كه از سوراخ هاي بيني شان آتش فرامي جهد (ژيران، 1387: 181)
ساختن اهريمنان، اژدهايان و ديوان نيز، تواند كه بر بنُياد فرايند رواني «درون فكني» 
ساخته آمده باشد. نمونه را، نيروهاي زيانبار طبيعت، چونان خشكسالي، كه چشمة زندگي 
انسان هاي اسطوره اي را مي خوشاينده و خشك مي ساخته است، در اسطوره هاي ايراني، به 
ديوي اپَوشه نام مانند شده است كه با تيشتر، ايزد باران نبرد مي آزمايد (آموزگار، 1374: 22 

و 36).
همچنين تواند كه بسياري از نيروهاي زيانبار و پديده ها و صداهاي ناشناس طبيعت براي 
انسان اسطوره اي، در روان او، و بر پاية فرايند رواني درون فكني،  اژدهايي دَمان و دماهنج 
به نمود درآمده باشد؛ همچنان كه، صداي ناشناس و ترسان براي ما، روان ما را به ساخت 

هزاران پديدة دهشتناك مي كشاند.
ليك، فرايند برون رواني، واژونة (= عكس) فرايند درون رواني به كردار درمي آيد؛ و آن، 
ساختن بيروني پديده اي است بر بنياد انگيزنده اي (= محرّكي) دروني؛ و همين پديده،  امروزه 
روز نيز كارايي و روايي دارد؛ و نمونه را، احساس دلشوره را كه پديده اي رواني تواند بود، ما بر 
رُخدادي اسف بار در بيرون فرافكني مي كنيم و با رُخ دادن رُخدادي تلخ، مي گوييم: «ديديد 

كه دلشورة  من بي مورد نبود!»
همة نمادپردازي هاي ماندگار در طبيعت، به گمان من، ريشه در فرايند رواني برون فكني 
انسان-هاي كهن و ديرينه دارد: برآمدن و فروشدن خورشيد (= طلوع و غروب خورشيد)، 
پديده اي طبيعي است بي هيچ كاركرد رواني؛ ليك، اين برون فكني انسان هاي ديرينه و كهن 
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است كه غم ها و شادي هاي دروني خود را بر غروب و طلوع خورشيد، فرافكني مي كُند؛ و 
اينك، چونان كهن نمونه اي به ما رسيده است.

نهان پژوه سويسي، كارل گوستاويونگ، در اين باره، كه اسطوره ها، فرافكني پديده هاي 
رواني اند، نوشته است: 

همة فرايندهاي اسطوره شدة طبيعت، از قبيل تابستان و زمستان، اهلة ماه، فصول باراني 
و غيره، به هيچ وجه رمزي از اين رخدادهاي عيني نيستند؛ در واقع،  بيان نمادين درام دروني 
و ناهشيار روان اند كه هشياري انسان از طريق فرافكني به آن ها دسترسي مي يابد؛ يعني در 

رخدادهاي طبيعت منعكس مي شوند (گرين، 1385: 180).
نقد  دبستان  در  كه  بود  تواند  رواني  فرايند  دو  اين  از  برآمده  اسطوره،  روي،  هر  به 

اسطوره شناختي ژرفا، بدان پرداخته مي آيد.
و  همساني ها  ژرفا،  اسطوره شناختي  نقد  دبستان  در  سنجشي،  اسطوره شناختي  نقد 
همگين هاي اسطوره اي را در كالبد پديده اي به نام كهن نمونه ها (archetype=) مي جويد 
در  كه  است  ساخته شده اي  پيش  از  رواني  بسته هاي  آن  كهن نمونه ها،  و  بازمي نمايد؛  و 
ناخودآگاهي همگاني همه انسان ها، به گونه اي يكسره همسان و همگن يافت مي آيد و رفتار 

و كنش و منش آن ها را در سان و سيمايي همانند، پذيرُفتار مي آيد.
و  كنش ها  و  رفتارها  در  بسزا،  كاركردي  من،  گمان  به  كه  كهن نمونه ها،  اين  از  يكي 

منش هاي انسان ها دارد، قهرمان است.
آري! كهن نمونة قهرمان، يكي از آن بستة رواني از پيش ساخته آمده اي است كه انسان-

هايي چون: رستم، اسفنديار، فريدون، هرالكس، آشيل، تزِه و … را مي سازد و كنش ها و 
منش هاي آن ها را، برَِشان استوار مي سازد.

همانگونه كه پيشتر نوشته آمد، منتقد دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، تنها، به همگين-
ها و همانندي اي اسطوره اي بسنده نمي كند و در يادكرد آن همساني ها بازنمي ماند؛ بلكه 
و  گستره  در  هم  آن  مي داند؛  همگين ها  آن  گزارش  در  را،  خويش  (=وظيفة)  خويشكاري 
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قلمرو روان. همچنان كه ما، چونان منتقد دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا دو قهرمان پهنة 
اسطوره هاي ايراني و يوناني، فريدون و تزه را، بدين شيوه و هنجار مي سنجيم و مي گزاريم 

و چونان كاري بي پيشينه و نوآيين بازمي نماييم.
ليك، پيش از درآمدن به آن، زندگي اسطوره اي هر دو قهرمان را به فشردگي هرچه 

بيش، مي نمايانيم و فراروي مي گسترانيم:
 

فريدون
فريدون از پُيوكاني (= ازدواج) فرانك و آبتين  زاده مي آيد. او، كسي است كه پس از بالش 
و برنايي، مقدّر است كه بر جاي اژي دهاك بنشيند و سر و بخت او را به خاك درآورد. ليك، 
دهاك ماردوش، كَسان خويش را به هر شهر و ديار به جست وجوي فريدون گُسيل مي دارد 

و نشِانش را به گِرد جهان بازمي جويد.
فريدونِ خجسته در چنين فراخاي (= فضاي) پُرهراس برآمده از ترس دَهاك،  از مام 

خويش فرانك، زاده مي آيد.
روزبانان دُروندِ دهاك،  در جست وجوي فريدون، باب او، آبتين را، گرفته، برده، مي كشند. 
فرانك، پس از آن كه مي بيند كه شويش به سرنوشتي دردانگيز دُچار آمده فريدون را از بيم 
آن كه مبادا دهاك آسيبي به وي برساند، به مرغزاري مي برد كه جايگاه گاو برمايه است؛ 
گاوي شگفت و نوآيين كه همزاد فريدون است و زيورها و پيرايه هاي خدادادي بر تن دارد 

كه جزء پيكر اوست و آن ها را بر پيكر وي برنبسته اند.
زاري،  به  و  مي رود  مرغزار  نگهبان  پيش  به  خونبار  چشمي  و  دردمند  دلي  با  فرانك، 
نگهداري و تيمارداري پورش را خواهان است و شير برمايه را مايه پرورشش. پس از چندي، 
كسان دهاك، مرغزار را مي يابند و برمايه را مي كشند؛ ليك، پيش از آن، فرانك فريدون را از 
آن مرغزار، به نزد مردي ديني در البرزكوه مي سپارد و فريدون تا به گاه برُنايي و بركشيدگي، 
يعني شانزده سالگي، در آنجا مي زيد. سپس، از البرزكوه، باب پُرس و باب جوي، به نزد مام 
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خويش فرود مي آيد. فرانك، آنچه را كه در اين ساليان بر او گذشته است، و ستم هايي را 
كه از دهاك ماردوش و روزبانان مردم كُشش بر او و شويش رفته است، با سوز دل و اندوه 

هرچه بيش بازمي گويد. 
ابرو  در  چين  خشم  سر  از  جوشان،  و  پيچان  مامش،  سخنان  شنيدن  به  فرّخ،  فريدون 

مي افگند و مي گويد:
بپويم به فرمان يزدان پاك         برآرم ز ايوان ضحاك خاك

بدين سان، فريدون وَرجاوند، در نبردي قهرمانانه به مشكوي اژي دهاك مي تازد و دهاك 
ماردوش را بسته و زار، به غاري در دماوند كوه مي كشاند و تا روز پسَين: 

ببستش، بر آن گونه آويخته          وز او، خون دل برزمين ريخته
      (فردوسي، 1374: 13-20)

تزه
مامِ تزه، آيترا، دخت پيتيوس، شاه تروزين در آرگوليد بود. بابش يا آيگيوس پادشاه آتن 
بود، يا پوسيدون، خداي دريا. گمان مي رفت كه ايگيوس سترون باشد و آيترا شبي كه تزه 

را باردار شد، با هر دو خوابيده بود.
ايگيوس، پريشان و آشفته مي نمود كه مبادا پنجاه پسر پالاس، چنانچه برَ بوُدِ افَدَرزادة 
(=عموزادة) خودآگاه شوند او را بكشند. از اينروي تزه در تروزين و به نزديك مام و پدربزرگش 

پرورش يافت.
ايگيوس، يك شمشير و يك جفت صندل را به زير يك تخته سنگ سترگ و بشكوه، 
در تروزين پنهان كرد و به همسرش گفت كه: پورشان، تزه، آنگاهي به جست وجوي باب، به 

آتن بيايد كه توانسته باشد اين صخره سترگ را از جا بجنباند و يادمان هاي باب را بردارد.
تزه، پس از بالش، از انجام چنين كاري، قهرمانانه، برمي آيد، و بدين سان، پروانة باب جويي 
را  پرخطر  و  زميني  راه  تزه  كه  پريشانند  تزه  پدربزرگ  و  مام  مي آورد.  دست  به  را  آتن  در 
برگزيند؛ چرا كه، راه تروزين به آتن از تنگة كورينت مي گذردكه آكنده از راهزنان و حراميان 
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است. تزه، برآن است كه يك قهرمان سلحشور، آنگاهي به يك قهرمان بي همتا بدََل مي آيد 
كه آسايش و آسودگي را بر خويش حرام سازد و بزرگي را در كام شير، جست وجو كُند.

هنگامي كه تزه به شهر آتن مي رسد، بابش را مي بيند كه زير نفوذ جادوگري به نام ميديا 
قرار دارد كه به شاه زبان داده است (= قول داده است) كه ستروني احتمالي وي را درمان 
سازد و او را داراي فرزنداني چند، نمايد. تزه، باب خويش را مي شناسد؛ ليك هويّت خود را بر 
او آشكار نمي سازد. ميديا، تزه را مي شناسد و از آنروي كه بود او را براي پيشبرد نقشه هايش 

زيانبار مي داند همة تلاش هاي خويش را براي از ميان برداشتنش انجام مي دهد. 
ميديا كه در نخستين كوششِ خويش براي رهايي از چنگ تزه شكست مي خورد، بار 
ديگر سعي مي كند كه او را مسموم كند. بر بنياد بازگفت هاي (= روايت هاي) بازمانده، اين 
كُنش ميديا در مهماني همگاني كه به منظور برخي كردن گاو ماراتن برپا شده است، انجام 
مي پذيرد. درست در همان هنگام كه ميديا جام به زهرآلوده را روي ميز قرار مي دهد، تزه، 
شمشيري را كه با خود از تروزين آورده است از نيام برمي كشد تا پاره اي از گوشت گاو برخي 
را ببُِرَد. آيگيوس شمشير را مي شناسد؛ با شادي و شگفتي هرچه بيش، به يكباره از جا مي پرد 
و جام زهرآلود را بر زمين واژگون مي سازد. زهر درون جام با صدايي چون فش فش مار، 
سنگ مَرمَر كف سالن را سوراخ مي كند. پدر و پسر يكديگر را در آغوش مي كشند و ميديا 

ناگزير مي شود بگريزد.
باري!  تزه با گروه برخيان (= قربانيان) رهسپار كرت مي شود و در رخدادي عاشقانه، دخت 
مينوس، آريادنه، با نگاه نخست، دلباختة تزه مي شود و راه بيرون آمدن از كُنام مازدرماز و پيچ 
در پيچ ماينوتور را در صورت پيروزي بر آن، بدين سان نشانش مي دهد: او، پنهاني يك گلوله 
نخ به تزه مي دهد. تزه، يك سر نخ را در نقطه اي در نزديكي درِ ورودي مي بندد و همچنان 
كه در راه ماز در ماز به پيش مي رود، آن را مي گشايد. سرانجام به مركز كُنام ماينوتور مي رسد 
و در نبردي نيوسوز و سهمگين، ماينوتور را از پاي درمي آورد و سپس با كمك گلولة نخ به 
دَر ورودي مي رسد و قهرمانانه، چنين آزموني را پس پُشت مي نهد (برن، 1386: 38-33؛ 
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هميلتون، 1387: 202-208).
اينك، پس از آوردن زندگي اين دو قهرمان اسطوره اي، يعني فريدون و تزه، ديدگاه نو 
و بي پيشينه اي را در دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، بنيان و شالوده مي نهيم؛ و در چنين 
چارچوبي نوبنياد، دو قهرمان را با يكديگر مي سنجيم و مي گزاريم؛ و به  آگاهي مي رسانيم كه 

اينچنين نقدي بي پيشينه است. 

كهن نمونة زينه هاي رشد و بالش يك قهرمان
و  باستاني  الگويي  از  قهرمان،  يك  بالش  و  رشد  ژرفا،  اسطوره شناختي  نقد  دبستان  در 

كهن، و به سخني ديگر از كهن نمونه اي همسان و يكسان، مايه مي ستاند.
بي هيچ چون و چند و بي هيچ يافه گويي، قهرمان، در دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، 
آنگاهي ساخته مي آيد كه در چارچوب زينه هاي رشد يك قهرمان قرار گيرد. تو گويي كه اين 

چارچوب زينه هاي رشد، ريختاري است (= فرمولي است) قهرمان ساز و قهرمان پرور.
اگر خواسته باشيم چنين زينه هايي را فراچشم آوريم، به اين قرار است:

الف- زايش از ناخودآگاهي.
ب- زيستن در ناخودآگاهي.

آستانة  به  درآمدن  يا  ناخودآگاهي  از  درآمدن  براي  نخستين،  كوشش هاي  ج- 
خودآگاهي.

د- درآمدن به قلمرو خودآگاهي.
هـ- آگاهانه رفتن ديگرباره به ناخودآگاه، براي رسيدن به خودآگاهي افزون تر؛ و به دست 

آوردن فرديّت و بوََندگي (= كمال).
نكته اي كه پيش از درآمدن به گزارش اين زينه ها، بايستة گفت مي نمايد، آنست كه: 
زينه هاي يادآمده، امروزه نيز چونان كهن نمونه اي، رشد يك قهرمان را چون ريختاري (= 

فرمولي) پذيرفتار مي آيد.
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الف- زايش از ناخودآگاهي:
روبارو  آن  با  هميشه  ژرفا،  اسطوره شناختي  نقد  دبستان  در  كه  بنُياديني  و  بايسته  نكتة 
با  مي افتد  برابر  قهرمان،  يك  بالش  و  رشد  زينه هاي  در  كه  است  ناخودآگاهي  هستيم، 

«كهن نمونة مادر».
كهن نمونه يا صورت مثالي مادر، گنجايشي است فطري و مينوي، و يا زهداني است 
براي  او  ساختن  آماده  نيز  و  انسان؛  بالاندن  و  يازاندن  براي  روان،  در  آسماني؛  و  آن سري 

رسيدن به رشد و فزايش و بالش رواني. 
از  اسطوره شناختي،  سخني  به  و  برمي آورد؛  سر  خويش  مام  از  بي شك،  قهرماني،  هر 
ناخودآگاهي زاده مي آيد؛ و ناخودآگاهي تواند كه برابر بيفتد با ناآگاهي؛ چرا كه «جهان، وقتي 
ظاهر مي شود كه انسان آن را كشف كُند. اين كشف وقتي صورت پذير است كه او به قرباني 
كردن ”مادر“ دست زند؛ يعني خود را از مه گرفتگي وضعيت ناآگاه كه از طريق آن هنوز با 

مادر يكي است، آزاد سازد» (يونگ، 1385: 40).
روشن سخن آن كه در دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، ناخودآگاهي، با نمادهايي چون 
مام، شب، سوي چپ، غار، دريا، كوه به نمود درخواهد آمد و در يك سخن، همة نمادهاي 

كهن نمونة مادر (= صورت مثالي مادر)، همة نمادهاي ناخودآگاهي تواند بود.
سخني روشن و بي پيچش است كه بنويسيم دو قهرمانِ جُستار ما، يعني فريدون و تزه، 
در آغاز، در زهدان مادران خويش، فرانك و آيترا بوده اند؛ و به سخني اسطوره شناختي، آن 
هم در دبستان ژرفايي، در ناخودآگاهي به سر مي برده اند. و نهان پژوه سويسي در اين باره 

نوشته است:
زندگي  مادر  با  كامل  هم زيستي  در  بي خبرانه،  همساني  از  حالتي  در  آغاز،  در  كودك 

مي كند. مادر، و شرايط اوّلية رواني و جسمي كودك است (يونگ، 1368 :50)
اگر ما بر آن سَريم كه كهن نمونة مادر چونان قالبي، قهرمان را تا سال هاي نخستين 
آهسته  و  نرم  نرم  كه  اوست  خودآگاهي  رشد  از  پس  و  مي دهد  جاي  خويش  در  زندگيش 
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و  مادر  شخص  كه  باشيم  نيز  سر  اين  بر  بايد  پس  مي آيد،  جدا  كهن نمونه  اين  از  آهسته 
زهدانش، نخستين دربردارندة كهن نمونة مادر است؛ يعني مادر، نخستين نمادي است كه 

كهن نمونةمام مي تواند از روي و سوي هايي، خويش را در آن به نمود برساند.
را  مادر  نمونة  پيش  يا  كهن نمونه  قدري  ما  كه  بنمايد  بايسته  جُستار  اينجاي  در  شايد 

روشن تر سازيم. يونگ مي گويد: 
«اگر من فيلسوف بودم از شيوة افلاطوني پيروي مي كردم و مي گفتم: جايي، در مكاني 
تمام  به  نسبت  كه  دارد  وجود  مادر  از  ازلي  تصويري  يا  و  پيش نمونه  آسمان ها،  فراسوي 
پديده هايي كه ”مادري“ به وسيع ترين معناي كلمه در آن تجليّ مي كند، اعلي و ازلي است» 

(همان:18)
من، بر پايه اسطوره ها، كهن نمونه مادر را، چونان بستري روياننده و پروراننده و فروگيرنده 
مي نمايانم و شايد بتوان آن سري و مينوي بودن آن را نيز بر پايه نمادي ديگر از كهن نمونة 
مادر، يعني اناهيتا، شناخت و بازنمود: در آبان يشت، يشتي در بزرگداشت و پاسداشت اناهيتا، 
كردة 21، فقرة 96، جايگاه او را بر فراز كوه هكر مي شناسيم و همگان مي دانيم كه كوه تا چه 
پايه با مينوي بودن باشندة در آن، سخت، پيوسته و همبسته است و استوارداشت سخن مان 
آن كه: هر يك از پيامبران بزرگ با كوهي نامور در پيوند بوده و بر آن كوه، با خداوند راز 
گفته و به پيامبري برانگيخته و برگزيده آمده اند: زرتشت بر سبلان؛ موسي بر طور؛ عيسي 

بر كوه زيتون و محمّد- كه درود خداي بر او باد- در حرا.
كه  هكر،  تواند  كوه  فراز  از  مادر،   كهن نمونه  از  نمادي  چونان  اناهيتا،  شدن  روان  پس، 

نمادي باشد از آن جهاني و مينوي بودنش. 
گيتيگ  ناخودآگاهي، دو رويه دارد: يكي، رويه اي اين جهاني و  پس زايش قهرمان از 
(=زميني)؛ دو ديگر، رويه اي آن جهاني و مينَوي. روية اين جهاني و گيتيگِ زايش قهرمان، 
سر برآوردن او از زهدانِ مام راستين است؛ و روية آن جهان و مينوي زايش قهرمان، سَر برَ 
آوردن وي از كهن نمونة مادر است؛ يعني آفرينش و سَر برَآوري از آن بستري كه در فلسفة 
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چين، ين (yen=) نامش مي نهند؛ و زهدان مام، چونان بستري تنگ و كوچك از اين بسترِ 
به گستردگي هستي، رشد و فزايش و بالش نه ماهة قهرمان را پذيرُفتار مي آيد. به سخني 
ديگر و گوياتر، ناخودآگاهي، كه قهرمان از درون آن پا به هستي مي نهد، هم زهدانِ مام 
تواند بود،  و هم زهدان كهن نمونة مادر، كه گسترة آن به فراخناين همة هستي است. پس در 
اينجا پيوندي سخت در ميانة زهدان مام و زهدان كهن نمونة مادر برقرار است و نمونه آن را 
در اسطوره هاي يوناني بازمي يابيم: مامِ آشيل، تتيس نام دارد كه يك پري دريايي است؛ و در 
درياها مي زيد (پينسنت، 1387: 199)؛ و همانگونه كه پيشتر نوشته آمد دريا نمادي برجسته 

و گستره از كهن نمونة مادر است. 
در  نكته را  اين  بايد  مادر،  كهن نمونة  راستين و  مام  ميانة  در  پيوند  اين  جداي از  البته، 
دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، فراروي داشت كه: كهن نمونة مادر چونان گسترده اي ژرف 
و اكَناره (= كران ناپديد)، مام راستين را چونان پاره اي كوچك از گسترة خود در ميان دارد 
و در برَگرفته است؛ و روشنداشت و استوارداشت سخن ما، نمونه اي از اسطوره هاي يوناني 

است.
البته اگر خواسته باشيم ناخودآگاهي را كه در دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا به مام و 
كهن نمونة مادر گزارده مي آيد، بگستريم و بيشتر بكاويم، بايد بنويسم كه: ناخودآگاهي، در 

دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا نيز برابر مي افتد با طبيعت.
همواره  و  است  طبيعت  از  فسادناپذير  قلمرويي  ذهني،  ارادة  هرگونه  از  جدا  ناخودآگاه، 

خواهد بود (يونگ، 1385: 46).
روان ما، بخشي از طبيعت است و رازهاي ناگشوده اش آنچنان بي شمار، كه نه قادريم 

روان را تعريف كنيم و نه طبيعت را (همان، 1386: 23).
بر پاية آنچه نوشته آمد، مي توان با گوته هم آواز شد و گفت: «هر آنچه بيرون است،  در 
درون نيز هست» (همان: 50) پس گسترة درون و ناخودآگاهي، پهنه اي است به گستردگي 

طبيعت و جهان بيرون.
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پس اگر اين باور كهن و اسطوره اي را، كه جهان و انسان يك «بود» در دو «نمود» است 
بپذيريم، پس ما، در نقد اسطوره شناختي ژرفا، انسان را روان او مي شناسيم و روان جداي 
از بخش كوچك و ناچيز خودآگاهي، از ناخودآگاهي گسترده و ژرف  سامان يافته است؛ و 
ناخودآگاهي، همان گسترة جهان بيرون يا طبيعت است. روشنداشت سخن آن كه: ناخودآگاه، 
تنها، جايگاه گذشتة ما نيست؛ و سرشار از جوانه  هاي رخدادهاي رواني و انگاره هاي آيندة 

ما نيز هست. 
قهرمان، از چنين بستري زاده مي آيد و ما، تنها،  نشانه اي از اين بستر جادويي و بركشنده 
را در زهدان مام مي يابيم. در صورتي كه، چنين بستري گسترده در روان مام، به كودكِ در 
زهدان انتقال مي يابد و كودك از دو سوي در اين بستر جادويي و بالنده بسته مي آيد: روان 

مام و روان خودش. 
به  و  مي نهيم  سويي  به  را  ناخودآگاهي  از  زايش  ژرفايي  روانشناختي  تحليل  و  گزارش 
همين نكته بسنده مي كنيم كه: قهرمان،  از زهدان مام، كه در دبستان نقد اسطوره شناختي 

ژرفا برابر مي افتد با ناخودآگاهي زاده مي آيد.
ب- زيستن در ناخودآگاهي:

همچنان كه نوشته آمد، ناخودآگاهي، در دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفا، برابر مي افتد 
با كهن نمونة مادر؛ و قهرمان پس از زايش از اين كهن نمونه، همچنان با آن مي زيد و در 

آن مي بالد.
سخنم را اين چنين روشن مي سازم كه: كودك تا سال ها پس از زادنش در ناخودآگاهي 
يك  در  ناآگاهي  اين  و  مي رود  سر  به  كامل)  بوََنده (=  ناآگاهي  در  او  يعني  مي برد؛  سر  به 

همزيستي همسان و بي خبرانه با مام خويش است.
از  كه  آنگاهي  و  مي برد؛  سَر  به  ناخودآگاهي  در  است،  خواب  در  كه  آنگاهي  كودك 
زندگي در  خويش مي گردد؛ و اين نيز يعني  ناخودآگاهانه، به دنبال مام  خواب برمي خيزد، 

ناخودآگاهي.
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جاي  به  كودك  يعني  مي نمايد؛  گسترده تر  قدري  اسطوره اي،  قهرمان  گزارش  ليك، 
زندگي با مام راستينش، كه آن نيز تواند كه نمادي از كهن نمونة مادر باشد، در نمادهاي 
ديگر كهن نمونة مادر نيز،مي زيد و مي بالد؛ و همچنان كه پيشتر نوشته آمد نمادهاي كهن-

نمونة مادر، جداي از مادر راستين، كوه،  غار، آب، دشت، حيوانات سودمند و… تواند بود.
و  مي دهد؛  دست  از  را  خويش  باب  ماردوش،  دهاك  ددمنشي هاي  دنبال  به  فريدون، 

مامش، فرانك، به تنهايي، سرپرستي از وي را، خويشكاري بنيادين خويش مي داند.
در دل چنين داستاني اسطوره اي، ما به نمادهاي برجستة كهن نمونه مادر بازمي خوريم كه 
قهرمان ما را چونان مامي دلسوز و غمگسار پذيرفتار مي آيند: مرغزار، كوه، گاو و مردديني. 
پس در اسطوره ها هيچ جدايي در ميانة مام راستينِ قهرمان و نمادهاي ديگر كهن نمونة 

مادر وجود ندارد. همگي يك كاركرد را دارند و آن، پرورش و بالش قهرمان است.
پس، بر پاية آنچه نوشته آمد: بيشينة قهرمانان اسطوره اي از همان آغاز زادن،  از مام 
برَ  و  مي بالند؛  طبيعي  نيروهاي  ميانجي  به  و  طبيعت  دامان  در  و  مي افتند؛  جدا  راستينشان 

مي كشند.
دامان  در  قهرمان،  بالش  و  پرورش  اينچنين  برجستة  نمونة  ايراني،  اسطوره هاي  در 
نمادهاي كهن نمونة مادر، فريدون و زال است؛ ليك در اسطوره هاي يوناني چنين پرورش و 

بالش اسطوره اي ، گسترده تر و رايج تر مي نمايد.
ج- كوشش هاي نخستين، براي درآمدن از ناخودآگاهي:

در نقد اسطوره شناختي ژرفا، باب، نمادي است از خودآگاهي؛ همچنان كه مام، نمادي از 
خودآگاهي تواند بود.

در اسطوره ها، «باب پرسي» نخستين كوشش هاي قهرمان براي درآمدن از ناخودآگاهي 
را  قهرمان  آغازين  خودآگاهي  كه  بود  تواند  مام كشي  همان  باب پرسي،  كردارِ  اين  و  است؛ 

پذيرفتار مي آيد و نهان پژوه سويسي، يونگ، در اين باره نوشته است :
خودآگاهي).  به  رسيدن   =) كند  كشف  را  آن  انسان  كه  مي شود  ظاهر  وقتي  «جهان،  
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اين كشف، وقتي صورت پذير است كه او به قرباني كردن ”مادر“ دست زند؛ يعني خود را، 
از مه گرفتگي وضعيت ناآگاه كه از طريق آن هنوز با مادر يكي است، آزاد سازد» (يونگ، 

.(40 :1385
همين كه قهرمان اسطوره اي مي خواهد بداند كه پدر او كيست، نخستين كوشش هاي 
خود را براي سر برآوردن از ناخودآگاهي انجام داده است. باب پرسي قهرمان، درست برابر 
مي افتد با مام كُشي او. «از اين رو اوّلين عمل خلاّق در رهايي از ناخودآگاهي، مادركشي 
است» (همان، 1368: 43) و مادركشي به زبان اسطوره شناسانه، باب پرسي و در نتيجه، جدا 

آمدن قهرمان از مام است.
 د- پا گذاشتن به قلمرو خودآگاهي:

اين بايد چونان يك كليد اسطوره شناختي ژرفا فراروي  آيد كه: «هيجان سرچشمه اصلي 
خودآگاهي است» (همان: 43) و هر هيجاني، پايه اي، قهرمان را به خودآگاهي بيشتر نزديك 

مي سازد.
مي دهد  دست  خودآگاهي  آستانة  به  آمدن  در  براي  قهرمان،  به  كه  هيجاني  نخست 
احساس نياز به پدر است. قهرمان اسطوره اي، كه اينك بركشيده شده و به رُشد تني بوََنده 
(= كامل) رسيده است، مي بيند كه چونان همسالان خود نيست؛ و از داشتن پدر بي بهره است 

و همين نكته وي را هيجاني كرده كه چونان فريدون به نزد مام بيايد و از باب بپرسد: 
بـَـرِ مــادر آمـــد؛ پژوهيد و گف          بگو مر مرا، تــا كــــه بودم پدر؟
چه گويم كيم، بر ســــرِ انجمن؟          كه: بگشاي بر من نهان از نـهفت
كيم من؟ به تخم، از كدامين گهر؟          يـــكي دانـــــشي داستانم بزن

     (فردوسي، 1374:  15)
قهرمان اسطوره اي، در يك فرايند هيجاني از باب پرسي تا باب يابي، به رده و پايه اي ميانه 

از خودآگاهي دست مي يابد.
به باور من، خودآگاهي بوََنده (= كامل)، كه در نقد اسطوره شناختي ژرفا همان به فرديّت 
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رسيدن است، از دو فرايند فرادست مي آيد: پيشرفت و بازگشت.
«يونگ، حركت به پيش را، كه موجب ترضية خواست هاي خودآگاهي است، پيشرفت، 
و حركت به پس را، كه باعث ارضاي تمايلات ناخودآگاه است، بازگشت مي خواند. پيشرفت، 
سازگاري مثبت و فعال شخصي با محيط، و بازگشت، سازگاري وي با نيازهاي دروني و ذاتي 

است» (فوردهام، 1388: 31).
قهرمان  يعني  است؛  پيشرفت  گونة  از  فرايندي  باب يابي،  تا  باب پرسي  از  قهرمان  روند 
براي سازگاري با محيط، رنج هايي را پذيرا مي شود. همچنان كه پيشتر نوشته آمد اگر مادر، 
مادر،  راستاي  در  روندي  هر  بنُياد  اين  بر  و  است؛  خودآگاهي  پدر  پس  باشد،  ناخودآگاهي 
روندي از گونة بازگشت يا پسرفت است؛ و هر روندي در راستاي دست يابي به پدر، روندي 

از گونة پيشرفت است.
د: آگاهانه رفتن ديگرباره به ناخودآگاهي، براي رسيدن به فرديّت و بوََندگي (=كمال) 

فرجامين زينه رشد قهرمان، به فرديّت و بوََندگي رسيدن اوست؛ و نهِان پژوه سويسي تفرّد 
يا فرديّت را بدين سان مي گزارد:

من،  اصطلاح «تفرّد» را، براي نشان دادن فرايندي به كار مي برم كه شخصي از طريق 
آن يك واحد رواني مي شود؛ يعني واحدي جدا و تقسيم ناپذير يا «تمام و كمال».

تفرّد، يعني تبديل شدن به موجودي يكپارچه، و تا آنجا كه «فرديت» يكتايي دروني، 
نهايي و بي مانند ما را در برمي گيرد به معناي خويشتنِ خويش نيز هست؛ از اين رو مي توان 

فرديّت را، «به خود آمدن» و يا «خودشناسي» نيز گفت (يونگ، 1370: 409).
در  را  زينه  دو  خويش،  بالش  و  رشد  فرايند  در  قهرمان  آمد،  نوشته  پيشتر  كه  همچنان 
خودآگاهي به سر مي برد. به سخني باريك تر، در زينة سومين، قهرمان در آستانة خودآگاهي 

قرار دارد؛ و چهارمين زينة رشدش، يكسره، در خودآگاهي به سر مي برد.
ديگر  نيمي  ليك  مي آورد؛  فراهم  را  قهرمان  فرديّت  از  نيمي  چهارمين،  و  سومين  زينة 
كه  است  ناخودآگاهي  دل  در  مي رسد،  كمال)  بوََندگي (=  به  آن  با  كه  قهرمان،  فرديّت  از 
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قهرمان مي بايست، قهرمانانه و آگاهانه و به خواست (= ارادي) به قلمرو ماز در ماز و راز در 
راز ناخودآگاهي گام نهد و با روباروي شدن و ستيز با نيروهاي آهرمنيِ درون ناخودآگاهي و 

شكست آن ها، به بوََندگي (= كمال) و فرديّت دست يابد.
اسطوره شناختي  نقد  دبستان  در  را  قهرمان  رشد  پنجگانة  زينه هاي  باشيم  خواسته  اگر 

ژرفايي، بهنجار و بسامان بنماييم، به اينچنين نموداري خواهيم رسيد: 
 

در آمدن قهرمان از زهدان نامزايش از ناخودآگاهيزينة نخست
با زيستن در ناخودآگاهي زينه دويم و  طبيعت  در  زيستن  يا  مام  كنار  در  زندگي 

طبيعت
باب پرسيدرآمدن به آستانة خودآگاهيزينه سيم

باب جويي و باب يابيدر آمدن به قلمرو خودآگاهيزينه چهارم
به زينه پنجم بخواست،  و  آگاهانه  رفتن 

ناخودآگاهي
نبرد با ديوان و اژدهايان

نتيجه 
زينه اي  به  سنجشي  اسطوره شناختي  قلمرو  ورزيدن  بر  افزون  تا  بود  آن  بر  جُستار  اين 

بوََنده، يعني نقد اسطوره شناختي سنجشي دست يازد.
دو قهرمان اسطوره هاي ايراني و يوناني با نام هاي فريدون و تزه با هم ديگر سنجيده 
آمد و زينه هاي همسان رشد و بالش آن ها، در دبستان نقد اسطوره شناختي ژرفايي، كاويده 
و گزارده آمد و در فرجام بدين برآيند رسيد كه از چند ريختار (= فرمول) ساخت قهرمان، 
يكي هم آنست كه اين جُستار فراچنگ آورد. هر قهرمان اسطوره اي مي بايست در زينه هاي 

پنجگانة قهرمان ساز، يادآمده به قهرماني بوََنده بدََل آيد.
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